
 آنچه هســـتی، با آنچه برای رسیدن به آن 
تلاش می‌کنی، تعریف می‌شـــود.

هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها
 مارک منسون

امام حسین )ع( :
شیعه ما کسى است که دلش از هرگونه خیانت و نیرنگ و مکرى پاک است.

بحارالانوار، ج 65، ص 156، ح10 سخن روز

روز اهدای خون

تبریـــک تولد مســـعود کیمیایـــی، همـــکاری مهدویـــان با محســـن چاوشـــی، دیدار 
شـــاه‌آبادی با علاقه‌منـــدان »دروازه مـــردگان«و... بخش‌هایی برگزیـــده از تازه‌ترین 
فعالیـــت اهالـــی فرهنگ و هنر اســـت کـــه برش‌هایـــی از آن را در ادامـــه می‌خوانید.

تبریک تولد مسعود کیمیایی

بهزاد عبدی به مناســـبت تولد 82 ســـالگی مســـعود کیمیایی تصویری 
از خـــودش و این فیلمســـاز را به همراه موســـیقی فیلـــم »قاتل اهلی« 
منتشـــر کرده اســـت. علاوه بر عبدی، دیگر اهالی ســـینما هم در قالب 

پســـت یا اســـتوری تولد کیمیایی را تبریـــک گفته‌اند.

همکاری مهدویان با محسن چاوشی

محمدحســـین مهدویان با بازنشـــر خبر تیتراژخوانی ســـریالش توســـط 
محســـن چاوشـــی این خبر را به صورت رســـمی تأیید کرده اســـت. طبق 
این خبر بخشـــی از دســـتمزد محســـن چاوشـــی برای تیتراژ »زخم کاری 
2« صـــرف جمع‌آوری ارزاق بـــرای خیریه »جمعیت حیدر« خواهد شـــد.

دعوت به بازدید از بهشت کرمان
پیـــروز ارجمند، تصاویـــری از باغ شـــاهزاده ماهان کرمان را به اشـــتراک 
گذاشـــته و با عنوان »بهشـــتی در دل کویـــر« مخاطبانش را بـــه بازدید از 
این منطقه دعوت کرده اســـت. طبـــق اطلاعاتی که او بازنشـــر کرده باغ 
شـــاهزاده ماهان، یکـــی از باغ‌های تاریخی ایران به‌شـــمار مـــی‌رود. این 
بـــاغ در حدود ۲ کیلومتری شـــهر ماهـــان و در نزدیکی شـــهر کرمان و در 
دامنـــه کوه‌هـــای تیگران جـــای گرفته و مربوط بـــه پایان دوره قاجاریه اســـت. بلندای آن از ســـطح 
دریـــای آزاد ۲۰۲۰ متر اســـت. این اثـــر در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۵۳ به‌عنوان یکی از آثـــار ملی ایران به ثبت 
رسیده‌اســـت و در ســـال ۲۰۱۱ در نشست ســـی و پنجم میراث جهانی یونســـکو به همراه هشت باغ 

ایرانی دیگر در فهرســـت میراث جهانی یونســـکو به ثبت جهانی رســـید.

زمین بر باغبان خون گریه مى‌کرد
حسام‌الدین سراج همزمان با ایام شهادت امام حسین)ع( قطعه »گریه 
خون« از آلبوم »وداع« را با شـــعری از علیرضا قزوه به اشـــتراک گذاشـــته 
اســـت. او ایـــن برش ابتدایی از شـــعر را هم منتشـــر کرده اســـت: »زمین 
بر باغبـــان خون گریـــه مى‌کرد/ زمان هـــم بى‌امان خون گریـــه مى‌کرد/ 
چـــو دیدم اســـب او بى‌صاحب آمد/ تمام آســـمان خون گریـــه مى‌کرد.«

دیدار با علاقه‌مندان »دروازه مردگان«
حمیدرضـــا شـــاه‌آبادی از دیدار با مخاطبان گروه ســـنی کـــودک و نوجوان با 
ســـه گانه »دروازه مردگان« نوشـــته است. حمیدرضا شـــاه‌آبادی در مجموعه‌ 
ســـه جلـــدی »دروازه مـــردگان« ما را بـــه جهان مـــردگان می‌بـــرد، به فضای 
وهم‌انگیـــز و ترســـناک قالیباف‌خانه‌ای در تهـــران زمان قاجـــار، به فضایی 
پـــر از جهل و خرافات که میرزا حســـن رشـــدیه و دیگر انســـان‌های پیشـــرو 
قـــدم در راه تغییرش گذاشـــتند. کتـــاب دروازه مردگان برنـــده جوایز متعدد از جمله اثـــر برگزیده کتاب 
ســـال، کتاب برگزیده شـــورای کتاب کودک، کلاغ سفید، نشـــان نقره لاک‌پشـــت پرنده و... شده است.

شعر همواره به ملودی ارجحیت دارد
در توضیـــح مؤلفـــه هایی که بـــه تولید یک اثر فاخر در حـــوزه خوانندگی می انجامـــد، معتقدم بهترین ملـــودی را باید فدای 
شـــعر کرد؛ شعرهمیشـــه ارجحیت داشـــته و دارد. شـــعر اســـت که به مردم پیام و ســـوژه می دهد و مخاطبانش می‌دانند که 
آنچـــه خواننـــده می خواند چه هســـت و اینها کارهای شناســـنامه دار اســـت، مانند شناســـنامه آدم ها که تا آخـــر عمربا آنها 
هســـت. در پاســـخ به این پرســـش که چند درصد خوانندگی و آواز، اســـتعداد ذاتی اســـت تأکید دارم که  صـــدا و خوانندگی 
چیـــزی حدود ۶۰ و ۷۰ درصد ارثی و ژنتیکی اســـت و باقی باید در نتیجه آموزش باشـــد. علاقه‌منـــدان پس از آن که فهمیدند 
اســـتعداد و پتانســـیل دارنـــد باید کتاب های شـــعر را بـــاز کنند و بخواننـــد و روی آن آهنگـــی که می خواهند تـــاش کنند تا 
بـــه یـــک ملودی برســـند؛ نه اینکـــه لزوماً آهنگســـازی کننـــد؛ هرچند وقتـــی روی ایـــن روال حرکت می کنند ممکن اســـت 

آهنگسازهم بشوند.

 |بخش‌هایی از گفته‌های این خواننده قدیمی با ایرنا

زنان در کربلا

ام‌وهب؛ اولین بانوی شهید

در حادثـــه کربلا زنانـــی بودند که در کنار همسران‌شـــان، 
وســـط میدان رزم، مبارزه کردند و به شـــهادت رســـیدند.‌ 

ام وهـــب یکی از ایـــن زنان بود.
او از حاضران در عرصه کربلا و از معدود زنان غیروابســـته 
به بنی‌هاشـــم بود که به همراه همســـر خویـــش ـ عبدالله 
بـــن عمیر کلبی ـ به کربلا آمد و ســـرانجام در کنار همســـر 

خود به شـــهادت رسید.

ام وهب و همســـرش در نزدیکی کوفـــه زندگی می‌کردند. 
روزی عبـــدالله بـــن عمیر متوجـــه گروهی از کوفیان شـــد 
که به ســـوی اردوگاه نخیلـــه در حرکت‌اند. از آنها پرســـید 
قصـــد چه کاری دارید؟ به او گفتند: برای جنگ با حســـین 
فرزنـــد فاطمه آمـــاده می‌شـــویم. عبدالله با شـــنیدن این 
ســـخن، تصمیـــم گرفت که هـــر چه زودتـــر به یـــاری امام 
حســـین)ع( بشـــتابد. عبـــدالله نـــزد همســـرش ‌ـام وهب 
ـ رفـــت و او را از ایـــن ماجـــرا آگاه کـــرد. ‌ام وهـــب گفـــت: 
»درســـت اندیشـــیده‌ای، خداوند تو را به بهتریـــن راه‌ها و 
درست‌ترین اندیشـــه‌ها راهنمایی کند، همین کار را بکن 
و مـــرا نیـــز با خود ببـــر«. او به همراه همســـرش شـــبانه از 
شـــهر خارج شـــد و خـــود را بـــه اردوگاه امام حســـین)ع( 

رساند.

در روز عاشـــورا وقتـــی عبـــدالله بـــن عمیر به میـــدان رزم 
رفـــت، ‌ام وهـــب عمـــود خیمـــه‌ای را برداشـــت و به طرف 
همســـر خود حرکـــت کرد و چـــون به نـــزد او رســـید، او را 
مـــورد خطاب قـــرار داد و گفت: »پدر و مـــادرم به فدایت! 
در راه پاکان و فرزنـــدان حضرت محمد نبرد کن«. عبدالله 
بن عمیر ســـعی کـــرد او را به خیمه برگردانـــد، اما ‌ام‌وهب 

 . یرفت نمی‌پذ
‌ام‌وهب لباس همســـر خود را گرفته و می‌گفت: »تو را رها 
نمی‌کنم تا همراه تو کشـــته شـــوم«. امام حســـین)ع( به 
ســـوی ‌ام وهب رفت و او را مورد خطـــاب قرار داد و فرمود: 
»از خانـــدان پیامبرتـــان جـــزای خیر نصیب‌تـــان گردد به 

خیمه برگـــرد.« ‌ام وهب پذیرفت و به خیمه بازگشـــت.
پـــس‌از مدتی عبدالله بن عمیر به شـــهادت رســـید. پس‌از 
شـــهادت او، ‌ام وهـــب بـــر بالینـــش حاضر شـــد و در کنار 
جســـم بی‌جانش نشســـت. او خـــاک از رخســـار عبدالله 
پـــاک کرد و گفت: »بهشـــت بر تـــو گوارا بـــاد! از خداوندی 
کـــه بهشـــت را روزی تـــو گردانیـــد می‌خواهـــم که مـــرا نیز 

همنشـــین تو قـــرار دهد«.
در این هنگام شـــمر بن ذی‌الجوشـــن به غلام خود رستم 
دســـتور داد بـــا عمـــود بـــر فـــرق آن زن بکوبد؛ رســـتم نیز 
چنین کرد و عمود خود را بر ســـر آن زن فـــرود آورد. در اثر 
ایـــن ضربـــه‌ ام وهب به آرزوی خـــود رســـید و اولین بانوی 

شـــهید کربلا لقب گرفت.
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مکاشفه زیبایی‌های 

زندگی
یـــک متـــن خـــوب بـــرای اجرا ســـراغ 
داریـــد؟ متنـــی کـــه بـــرای اجراهـــای 
کم‌هزینـــه بـــا امکانـــات محـــدود هم 
مناســـب باشـــد. ســـؤال‌هایی از ایـــن 
دســـت را معمولاً از زبان دانشـــجویان 
رشـــته تئاتـــر یـــا حتـــی علاقه‌منـــدان 
می‌شـــنویم  نمایشـــی  هنرهـــای  بـــه 
و پاســـخ‌ها هـــم معمـــولاً ارجـــاع بـــه 
نمایشـــنامه‌های منتشـــر شـــده در قالب کتاب یا جزوه‌های 
دانشـــجویی اســـت کـــه اغلـــب اهالـــی تئاتـــر بـــا آنها آشـــنا 
هســـتند. اما گاهـــی مواقع کتاب‌هـــای تازه و مناســـب برای 
اجراهـــای بـــه اصطـــاح کم‌هزینه بـــا امکانات محـــدود هم 
منتشـــر می‌شـــود که مناســـب این نوع گروه‌های نمایشـــی 

جوان اســـت. 
یـــن  ا ز  ا یکـــی 
کتاب‌هـــا، »رودخانه 
 » گشـــت ز با ن  و بـــد
اســـپید  )انتشـــارات 
قلم(؛ نمایشـــنامه‌ای 
بـــه  ه  پـــرد یـــک  ر  د
حســـین  میر ا قلـــم 
عامریـــون اســـت که 
تنها صحنه نمایشـــی 
آن در عین ســـادگی، 
ی  فـــیـت‌هـــــــا ظــــر
متعـــددی  نمایشـــی 
طـــول  در  کـــه  دارد 

نمایـــش، جایـــی بـــرای هنرنمایـــی بازیگـــران ایـــن نمایش 
تک‌پرده‌ای می‌شـــود. صحنه، پل قوسی شـــکلی است که با 
شاخ و برگ درختان چشـــم‌انداز زیبایی پدید آورده، صدای 
آب رودخانـــه‌ای کـــه از زیـــر پـــل می‌گـــذرد همواره شـــنیده 
می‌شـــود، گوشـــه پـــل پیرمـــرد ژنده‌پـــوش رو بـــه جمعیت 
در حالـــت نشســـته چـــرت می‌زنـــد، دور و اطراف پـــل با نور 
لامپ‌هـــا، زیبایـــی خاصی دارد. متـــن این نمایشـــنامه نگاه 
ظریف و تأمل‌برانگیزی به فلســـفه وجـــودی زندگی دارد. پل 
قوسی‌شـــکل و صدای رودخانه‌ای که از زیر آن می‌گذرد، هر 
بیننده یا شـــنونده‌ای را به ســـوی خود جلـــب می‌کند؛ البته 
رویکرد نویســـنده برای جذب آدم‌ها، پاســـخ به یک ســـؤال 
پیچیـــده در خصوص مواجهـــه افراد مختلف بـــا ناملایمات 
زندگی اســـت که هر انســـانی روش و انتخـــاب خاص خود را 
در ایـــن زمینه دارد. در این متن نمایشـــی، پل و زیبایی‌های 
پیرامون آن، نمادی از کنجکاوی انســـان به مفهوم فلســـفی 
»پایـــان« دارد. اینکه پایان یک زندگـــی چگونه رقم می‌خورد 
و اصولاً آیا انســـان نقشی در چگونگی پایان زندگی خود دارد 
یا نـــه؟ در ایـــن اثر، افـــرادی که فکـــر می‌کنند بـــه آخر خط 
زندگی رســـیده‌اند، به ســـمت پل و رودخانه زیر آن می‌روند 
اما وقتـــی صدای ســـحرانگیز آب‌های خروشـــان جـــاری در 
رودخانـــه را می‌شـــنوند و محصور زیبایی طبیعـــت و زندگی 
می‌شـــوند، به ســـمت زندگی برمی‌گردنـــد تا با نـــگاه تازه‌ای 
که نوعی مکاشـــفه هم در آن عریان اســـت به زیســـت خود 
معنای متفاوتی ببخشند. در تفســـیر نمادین از این نمایش 
تک‌پـــرده‌ای، کســـانی که به کنـــار پل می‌آینـــد و می‌خواهند 
بـــا پریدن بـــه داخـــل رودخانـــه‌ ســـحرآمیزی کـــه از زیر پل 
می‌گـــذرد، با آب‌های خروشـــان و امواج جـــاری در رودخانه 
به ســـمت انتهـــای آن بروند و ســـر از اســـرار رودخانه مرموز 
دربیاورند، همان افرادی هســـتند که دوســـت دارند از اسرار 
زندگی ســـردربیاورند. امـــا واقعیت امر آن اســـت که عنوان 
کتـــاب روی آن تأکیـــد می‌کند؛ »رودخانه بدون بازگشـــت«. 
البته در این پروســـه کنجکاوی درباره مفهوم پایان، مکاشفه 
زیبایی‌های زندگی دســـتاوردی اســـت که ارزش‌های زیستن 

را دوچنـــدان می‌کنـــد.

بازخوانی پرونده فیلم عاشورایی 
»رستاخیز« و یک راهکار

در فضـــای فرهنـــگ و هنـــر به‌رغـــم همت‌ و کوشـــش 
هنرمنـــدان و مدیـــران متعهـــد و اســـتقبال مخاطبان، 
همچنـــان تولید آثار هنـــری، فرهنگـــی، تاریخی، دینی 
و مذهبـــی پررنـــگ و در حـــد و انـــدازه و شـــأن مـــردم 
نیســـت. در واقـــع اغلـــب فیلم‌هـــا و ســـریال‌هایی که 
در ایـــن حوزه تولید شـــده‌اند، در حاشـــیه به مســـائل، 
رویدادهـــا و شـــخصیت‌های دینـــی و مذهبـــی بویـــژه 
عاشـــورایی پرداخته‌انـــد و به نـــدرت اثری کامل و شایســـته، روایتگـــر آموزه‌ها 
و مجاهـــدات انســـان‌های مذهبی بـــوده اســـت. نمونه‌های فاخـــر و مقبول 
هنـــری و محتوایـــی این آثـــار »روز واقعه«، »محمـــد )ص(«، »امـــام علی )ع(« 
و »مختارنامـــه« هســـتند. حماســـه عاشـــورا از بزرگ‌تریـــن و مهم‌ترین وقایع 
جهان بشـــریت و تاریخ اســـام اســـت، با این همه به دلایل سختی و سنگینی 
هزینه تولیـــد و همچنین جایگاه بنیادین عاشـــورا و عاشـــوراییان در باورهای 
دینی شـــیعیان و مســـلمانان، آثار پژوهشـــگرانه و متعهدانه در مورد عاشورای 
انسان‌ساز ســـاخته نشده است. احمدرضا درویش، کارگردان متعهد و باسواد 
ســـینما بعد از ســـال‌ها کار، تحقیق و پیش‌تولیـــد، عزم خود را جـــزم کرد تا با 
یـــاری گروهی از هنرمنـــدان توانا و باورمند، در حد بضاعت خود تصویرســـاز و 
روایتگر حماسه درخشـــان عاشورا با فیلم »رستاخیز« در سینما باشد؛ فیلمی 
ارزشـــمند که از منظر ســـاختار هنری و محتـــوا در صدر برترین آثار ســـینمای 
تاریخی و مذهبی ســـینمای ایران جـــای گرفت. این فیلم را درویش نوشـــته، 
کارگردانـــی کـــرده و تلاش نموده اســـت بـــا رعایـــت و احترام بـــه دیدگاه‌های 
مختلـــف مذهبی و تاریخ اســـام، اثرش پاســـخگوی نیاز و ســـلیقه مخاطب 
باشـــد. او از همان زمان تولید، اکران جهانی »رســـتاخیز« را در برنامه نمایش 
فیلم خود مدنظر داشـــت، از همین‌رو »رســـتاخیز« افزون بر زیرنویس و زبان 
فارســـی، به عربی، فرانسوی و ایتالیایی هم ترجمه شـــده است. »رستاخیز« 
بیســـت‌و‌چهارم تیرماه ســـال 94 با مجوز وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی به 
اکـــران عمومـــی درآمد، اما ســـاعاتی بعد در پـــی انتقاد برخی بـــه محتوای آن 
از جمله به تصویر کشـــیدن چهره مبـــارک حضرت ابوالفضل‌العبـــاس)ع(، از 

پرده ســـینماها پایین کشـــیده شد. 
پیشـــنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اســـامی برای ادامه اکران آن پوشش نورانی 
ســـیمای حضرت ابوالفضل)ع( بود، اما درویش این پیشـــنهاد را نپذیرفت. 9 
ســـال بعد از این وقایع بـــا رایزنی‌های مختلـــف »رســـتاخیز« از توقیف خارج 
شـــد و مجـــوز اکران آنلایـــن گرفت. گرچـــه گروه‌هایـــی از مردم رســـتاخیز را 
دیده‌انـــد، ولی ایران و جهان آن را ندیده و حیف اســـت دیده نشـــود. با توجه 
بـــه اینکه دولت قبـــل بابت خســـارت چندین میلیـــارد تومـــان از بیت‌المال 
بـــه ســـازندگان این فیلـــم پرداخت کرد و دیگـــر این اثر ملـــی متعلق به بخش 
خصوصی نیست، شایسته است متولیان ســـینمای کشور در راستای صیانت 
از بیت‌المال و آثار ســـینمایی، شـــرایط را بـــرای نمایش آن در ایـــران و جهان 
فراهـــم کننـــد و احمدرضا درویـــش متعهد و متدیـــن، با احترام بـــه نظرهای 
علمـــا و مردم، با بازنگری و انجام اصلاحات لازم »رســـتاخیز« عاشـــورایی را در 

جهان به نمایش و درخشـــش درآورد.

یادداشتکلمه

جبار آذین
منتقد و مدرس  

سینما و تلویزیون

علی طالب‌لو
طلبه و 

پژوهشگر

عکس‌نوشت

علی‌الله 
سلیمی

نویسنده و 
منتقد ادبی


